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هزاران مشکل
 هفته جهاني ناشنوایان که از ۲۳ سپتامبر آغاز شده 
بود و ۸ مهر به پایان رسید، بزرگداشتي در جهان است 
برای زبان اشــاره و یادآوری منزلت ناشنوایان. بي تردید 
ایران یکي از کشورهایي اســت که کمترین امکانات را 
در اختیار ناشــنوایان و کم شنوایان قرار مي دهد. نمونه 
آن مشــکلي اســت که چندي پیش مطرح شــد و آن 
اشتباه بودن زبان اشاره اي بود که براي اخبار ناشنوایان 
صداوسیما استفاده مي شود. اما غیر از دست اندرکاران 
و مســئولان که کمتر براي بهبود رفاه حال کم شنوایان 
و ناشــنوایان تلاش کرده اند، خود مردم نیز در این مسیر 
همراه نیســتند. یکی از موانع برقراری ارتباط ناشنوایان 
با جامعه، رفتارهای ترحم آمیز اســت. البته بگذریم از 
رفتارهایي که در جامعه از ناآگاهي ناشی مي شود. اینکه 
 کارهاي ناشنوایان در مکان هاي اداري، بیمارستان ها و 
... به ســختي انجام مي شــود و نیازمند همراه شــنوا 
هســتند مشــکل روزمره آنها را زیاد مي کند. ناشنوایان 
در عرصه هاي مختلف تلاش مي کنند؛ مثلا  فدراسیون 
جهانی ناشــنوایان، در ســال ۱۹۲۴ تأســیس شد. . نام 
جبار باغچه بان براي همه ما آشناســت و تأثیري که او 
بر زندگي کودکان ایراني گذاشــت. این چند روز درباره 
مشهورترین ناشــنوایان جهان نوشته شده است. شاید 
براي بسیاري هلن کلر مشهورترین زن ناشنواي جهان 

باشد و توماس ادیسون نیز مشــهورترین مرد دانشمند 
جهان که به سختي مي شــنید. وینتون کرف که به پدر 
اینترنت مشــهور است نیز به ســختي امکان شنیدن را 
داشــت. اگر لودویگ بتهوون موسیقي داني است که با 
گوش های کم شنوا توانسته آثار ماندگار خلق کند، در این 
روزگار نیز تعدادي از اهالي موسیقي جهان نیز کم شنوا 
هستند مانند ویل آي ام، خواننده رپ که دچار بیماري ای 
اســت که مدام در گوشــش صداي زنگ مي شــنود. از 
بازیگران شناخته شده جهان نیز کساني هستند که دچار 
مشکلات شنوایي هســتند مانند کیفر ساترلند، کمیسیر 
ســریال ۲۴ ساعت که یك گوش او به سختي مي شنود. 
هال بري، هنرپیشــه زن شناخته شــده نیز به ســختي 
مي شــنود. بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا، به خاطر 
فعالیت  در  زمینه  موسیقي که در جواني داشته سخت 
مي شــنود. همین طور ووپي گلدبرگ، مجــري و بازیگر 

سیاه پوست نیز با این عارضه کنار آمده است. 
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کارتون خواب

 روزها

روایت

پول درآوردن از اژدهاي کومودو
بي بي ســي در خبري اعــلام کرد مقامــات اندونزي 
هــزار دلار براي دیدن اژدهاي کومــودو در جزیره محل 
زندگي اش دریافــت خواهند کرد. چنــدي پیش دولت 
اندونــزي اعلام کرد به دلیل حفاظت از اژدهاي کومودو 
و محیط زیســت آن، این جزیره در ژانویه بســته خواهد 
شــد، ولي حالا اعلام شــده  به جاي آن از گردشــگران 
این مقــدار پــول گرفته مي شــود. ســایت کالچرتریپ 
دربــاره این مارمولك بــزرگ زهردار که بــه عنوان تنها 
اژدهاي باقي مانده روي زمیــن از آن نام مي برند، نکاتي 
را جمــع آوري کرده اســت. بزرگ تریــن مارمولک دنیا، 
جانوري باستاني اســت که همیشه با خود داستان هاي 
ترســناکي به جاي گذاشــته و داســتان هاي اسطوره اي 

زیادي درباره او وجود داشــته اســت. اما مي توان گفت 
فقط چند ســال است  افســانه هایي که درباره اژدهاي 
کومودو وجود داشــته، از بین رفته و حقیقت واقعي در 
مورد آن، آشکار شــده است. حواس چشایي کومودوها 
به طرز بي نقصي تکامل یافته و کومودو مي تواند هوا را 

مزه کند و ذراتي که به وســیله حیوانات مختلف پشت 
سر گذاشته شــده است را به راحتي تشخیص دهد. زبان 
دوبخشي و چنگال مانندشان ابزار شکار هستند. آنها نه 
تنها همگون خوار هستند، بلکه گفته مي شود  نوزاد خود 
را نیــز مي خورند. زماني که نــوزادان از تخم درمي آیند، 
آنها به طور غریزي از هر درختي که در اطرافشان هست، 
بالا می رونــد. روش دیگري که کومودوهــا براي فرار از 
خورده شدن از سوی بزرگ ترها به کار مي برند، این است 
که خود را در مدفوع و روده حیوانات مرده قایم مي کنند 
و مي پوشانند. آنها حدودا در سال فقط با ۱۲ وعده غذایي 
می توانند زنده بمانند. این موجودات سالیان سال است 
که در روي زمین به وجود آمده اند و همچنان به زندگي 

خود ادامه مي دهند.

 لودو گادریس 

اتفاق

ســابقه چهل و چند سال دوســتی و آشنایی با 
ســلوک هنرمندانه سعید پورصمیمی و دیدن آثار 
به یاد ماندنــی اش در نمایش هــای «دایــره گچی 
قفقــازی»، «ریچارد ســوم» و «هنــر»، همین طور 
فیلم هــای ســینمایی ای که به خصــوص با بازی 
هنرمندانه وی ماندگار شــده، کافی اســت که من 

بــه ســمت  مشــتاقانه  را 
مجتمع نمایشــی ایرانشهر 
و ســالن شــماره یک، برای 
دیــدن نمایــش «آواز قو» 
ببــرد. دیدن ســالن پــر از 
صندلی های  بــا  جمعیت، 
آن  کنــار  کــه  اضافــه ای 
تعبیه شــده بــود، قلبم را 

لبریز از شــادی کرد. مشــتاقان سعید پورصمیمی 
فراوان اند. آنها که می خواهند امشب و شب های 
دیگــری کــه ســعید روی صحنه اســت خاطره 
بازیگــران قدرتمند  بازی هــای فراموش نشــدنی 
صحنــه برایشــان زنــده شــود و همیــن هم رخ 
می دهــد. در تمامی لحظــات نمایش که بیش از 
یک ساعت اســت، تماشاگر مسحور آمادگی بدنی 
و ذهنــی و انعطاف حرکات و تســلط بازیگر روی 
اجزای بدنش می شــود. به اینها قدرت و حلاوت 
و زیروبم هــا و افت وخیزهای صدایش را بیفزایید. 
این نمایش انعــکاس آواز موفقیت یک بازیگر در 
و  زندگی، شــور   ۷۰ دهــه 
شوقش بســان جوانی تازه 
پا به عرصه گذاشته و نظم 
و جدیتــش اســت. همان 
کــه از ســعید پورصمیمی 
انتظار می رود و اما ممنون 
از خانم پریزاد سیف که این 

اتفاق خوش را رقم زدند.

به بهانه روی صحنه رفتن سعید پورصمیمی پس از ۱۷ سال

آواز موفقیت
 احترام برومند

مدرسه

این روزها آموزش و پرورش ما طبقاتي شــده است 
و بنــا بر نظر جامعه شناســاني مانند بازیل برنشــتاین، 
ایوان ایلیچ و لویــي آلتوسر که من هم از آنها در کتاب 
جامعه شناســي آموزش و پرورش یاد کرده ام، متأسفانه 
آموزش و پــرورش ما از حالت عــادي خارج و طبقاتي 
شــده اســت. همچنین کســاني که خــود را در زمینه 
اجتماعي  داروینیســم هاي  آموزش و پرورش طرفــدار 
مي دانند- البته در ایران هنوز از این تئوریسین ها نیستند- 
معتقدند که فقط کســاني که توان مالي، شایستگي و 
استعداد دارند، باید تحصیل کنند و دیگراني که ندارند، 

حق تحصیل از آنان سلب مي شود.
هرچند این طبقاتي بودن در ایران، ســابقه تاریخي 
دارد، آموزش همواره براي عده اي خاص بوده اســت؛ 
مثلا در دوره صفویه هم مــدارس خاص و عام وجود 
داشــت که در مدارس خاص درس هایي براي آموزش 
فرزندان طبقات اشــراف داده مي شــد کــه بعدها در 
زمینه دیوان ســالاري و نیازهاي دولتي از آنها استفاده 
شــود؛ اما در مدارس عام درس هاي معمولي و در حد 
سوادآموزي داده مي شــد. در دوره قاجار هم مردمان 
متمول حق آموزش  و  پرورش داشــتند و در مدارســي 
ماننــد دارالفنون و شــرف ادب مظفــري و مانند اینها 
فقط فرزندان اشــراف تحصیل مي کردند؛ اما در زمان 
رضاشــاه این قضیه تا حدي برداشته شد و با راه اندازي 
دارالتعلیم ها و بعدها دانش ســراي عالي و گســترش 
آموزش و پرورش امکان درس خواندن براي عموم مردم 
فراهم شــد. هرچند در آن زمان خیلي ها به دلیل فقر 
نمي توانســتند درس بخوانند؛ چون آن موقع هم باید 
بــراي ادامه تحصیل هزینه مي کردي. من خودم که در 
سال ۱۳۲۵ دانش آموز کلاس اول بودم، چه در مشهد 
و چه در کاشــمر یادم هســت که باید هزینه مي کردیم 
و برخــي به جاي پــول گندم مي دادند. مــا در کلاس 
ششــم ابتدایي ۲۰ نفــر بودیم... اما از ۱۰۱ ســال پیش 
که خوارزمي، اولین دانشــگاه، در ایران شــکل گرفت، 
زمینه هاي گســترش آموزش و پرورش به وجود آمده و 
به مرور اقشار محروم هم بنا بر کمک ها و تدابیر دولتي 
توانســته اند از این آموزش و پرورش رایگان براي رشد و 

شکوفایي استعدادهاي شان بهره مند شوند.
اما این روزهــا مي بینیم که از دانشــگاه تا مدارس 
خصوصي در ایران ما هم پولي شــده اســت و ارقامي 
براي شــهریه مدارس اعلام مي شــود که شگفت انگیز 
اســت. هرچنــد ایــن هزینه هاي بــالا را برخــي براي 
فخرفروشــي انجام مي دهند؛ اما مسئله این است که 
این پولي شدن نباید فشاري بر اقشار و توده هاي مردمي 
بیاورد که اکثریت جامعه را تشکیل مي دهند و امکانات 
کمتــري بــراي تحصیل دارند. بســیاري از مســئولان 
از همین اقشــار محروم جامعه برخاســته اند و رشــد 
کرده اند؛ اما در مقابل مي بینیم که براي فرزندان شــان 

در مــدارس خصوصــي بهترین امکانــات، معلم ها و 
فضاهــاي خوب در نظــر گرفته مي شــود. درحالي که 
مردم و کســاني که قرار اســت این مســئولان به آنها 
خدمت کنند، با حداقل امکانات تحصیل مي کنند؛ چه 
دانش آموزاني در سیستان و بلوچســتان و در کپرها، چه 
شهرها و روستاها و حتي عکسي از یك مدرسه در یك 
آغل منتشر شده بود. این بي عدالتي اجتماعي در کشور 
بدبیني به دنبال دارد و باعث مي شود که استعدادهاي 
زیادي در جامعه در میان اقشار محروم محدود بشود، 
سرخورده بشوند و درنهایت ترک تحصیل کنند. این نوع 
پرورش مانع از بروز نیروهاي متخصص و ماهر خواهد 
شــد و جامعه را دچار مشکلاتي خواهد کرد که در کل 
زیان بخش اســت. شــاید این جواب کســاني است که 
مي گویند آموزش و پرورش توان اداره را ندارد و یک سري 
مي گوینــد که نمي تواند براي ۱۴ میلیون دانش آموزش 
که الان در حال تحصیل هســتند، امکانات مساوي به 
وجود بیاورد. من هم معتقدم که آموزش و پرورش باید 
از بخشي از والدین ثروتمند پول بگیرد یا ضرورت دارد 
که والدین به دولت براي رشــد آموزش و پرورش کمک 
کنند؛ اما این به آن معناســت کــه این کمک ها باید به 
بخش هاي محروم جامعه ســرریز شود تا از امکانات، 
فضا و معلمان بهتر و تعلیم دیده بهره مند شــوند.  بنا 
بــر مطالعاتي کــه روي آموزش و پــرورش منطقه ۱۸ 
کرده ام، در زماني که آقاي نجفي وزیر آموزش و پرورش 
بودند، در آنجــا مي دیدیم که به دلیل پرجمعیت بودن 
خانواده هاي محروم مدارســي را ساخته بودند که در 
آنجا دانش آموزان مســتعد مي توانســتند ساعت هاي 
بیشــتري بمانند و در آن محیط بیشتر درس بخوانند و 
این راه حلي براي شکوفاشــدن اســتعدادهاي موجود 
در اقشــار محروم جامعه بود. حتي در آن ســال ها در 
مدارســي مانند البرز و کمال امتحاني گرفته مي شد و 
فرقي نمي کرد که والدین شــما چه کســانی هستند و 
در کجاي تهران زندگي مي کنیــد. اگر نمره مي آوردید، 
مي توانســتید از این مدارس بهره مند شوید؛ اما با رفتن 
آقاي نجفــي کم کم این مــدارس هم پولي شــدند و 
دیگر از فرصت تحصیل اقشــار پاییــن در این مدارس 
جلوگیري شــد و این خود مانعي براي اســتعدادیابي 
و شکوفاشــدن آنها بــود. نئومارکسیســت هایي مانند 
ایلیچ و آلتوســر بر این باورند که جامعه سرمایه داري 
به دنبال تربیت و پرورش ســرمایه داري است و چندان 
مسئله شان عدالت و یکسان بودن نیست و برنشتاین هم 
چنیــن آموزش و پرورش هایي را طبقاتي مي داند که در 
آنها دانش آموزان طبقات بالا از خزانه لغات بیشــتري 
برخوردارنــد.  در جمع بندي مي تــوان گفت که آلفرد 
مارشال، برنده نوبل اقتصاد، مي گوید: «آموزش و پرورش 
کشــوري که در مدت صد ســال یک مخترع بپروراند، 
هزینه صد ســاله را برگردانــده اســت». مي دانیم که 
آموزش و پرورش هزینه بر است و باید آنهایي که از توان 
مالــي برخوردارند، به دولت کمــک کنند و دولت هم 
باید براي آموزش و پــرورش طبقات محروم کمک کند 
و این خود یکسان سازي درســت براي شکوفایي همه 

استعدادهاي مردمي در کل کشور است.

استعدادها در مدارس محدود می شود 

جوانان؛ خالقان آینده 

پنجم اکتبــر برابر با ۱۳ مهــر، روز جهانی معلم 
است. از سال ۱۹۹۴ سازمان علمی- فرهنگیِ سازمان 
ملــل متحد (UNESCO) ایــن روز را  بهانه ای برای 
پاسداشــت حرفه معلمی و توجه بیشتر به حقوق و 
وظایف این حرفه قرار داده و برای برگزاری بهینه اش 
در سراســر جهان تــلاش می کند. در این راســتا، این 
ســازما ن با همکاری چند ســازمان جهانــی دیگر از 
جمله ســازمان جهانی کار (ILO) و آموزش جهانی 
(EI) هر ســال شــعاری تعیین کرده و هر بار بر یکی 
از جنبه های اثرگذار این حرفه یــا رویدادهای فراگیرِ 
مؤثر بر آن تمرکز می کند. شــعار ســال ۲۰۱۹ این روز 
«معلمان جوان: آینده حرفه معلمی اند» اســت. در 
بیانیه تحلیلی یونســکو درباره این روز و این شــعار 
آمده است: «حرفه معلمی مانند سال های نخستین 
سده ۲۱ برای جوانان تحصیل کرده جویای کار، حرفه  
پرکششی نیســت. گزارش های جهانی تأیید می کنند  
در بسیاری از کشــورها برای کسانی که به این حرفه 
می پیوندند، پشیمانی و فرسایش، از مشکلات جدی 
اســت؛ به ویژه در کشــورهای جنوب و غرب آسیا و 
جنوب صحرای آفریقا. البته کشــورهای صنعتی نیز 
از این پدیده بی تأثیــر نمانده اند. داده های تکمیلی از 
یک نمونه  آمــاری ۵۰ هزارنفری از آموزگاران ایالات 
متحده نشــان می دهد بیــش از ۴۱ درصد معلمان 
پیش از پنجمین ســال ورود خود به این حرفه آن را 
رها می کنند... در حالی کــه در زمانی نه چندان دور 
معلمان افراد حرفه ایِ بسیار مورد احترام، ارزشمند و 
قابل اعتمادی بوده و به چشمِ الگوهای الهام بخش 
جوانان دیده می شــدند، امروزه به آســانی شکست 
نظام های آموزشــی بر گردن آنهــا می افتد! واقعیت 
این اســت که هم اکنون در بســیاری از جوامع شاهد 
ســتایش های فراوان بــرای هنرمندان، ورزشــکاران 
حرفــه ای و افراد بانفــوذ در رســانه های اجتماعی 
هســتیم تــا آمــوزگاران...» (بخش گزینش شــده و 
کوتاهی از بیانیه هفت صفحه ای یونسکو به مناسبت 
روز جهانــی معلم).  اما در ایران آمــوزگار، آموزگاه، 
آموزنــده و در کل آموزش آن چنــان درگیر پیچ وخم 
گرفتاری های رنگارنگ، به ویژه بی پولی است که اندک 
صداهایــی نیز کــه دردمندانه برای انگیزه بخشــی 
جوانــان توانمند بــرای ورود به حرفــه معلمی و 
پشــتیبانی از آنان با هدف حفظ انگیزه و بهره گیری 
حداکثری از توان شان هشدار می دهند، چندان شنیده 

نمی شــود. شــوربختانه 
در  اســت   چندســالی 
پایتخــت  مدرســه های 
به نــدرت معلمان جوان 
به چشم می خورد و گاه 
تــا ۹۰ درصــد نیروهای 
در  دولتی  مدرســه های 
کلان شــهرها از عزیــزان 
کوله باری  با  بازنشســته 

از تجربــه و دانایی و البته خســتگی و فرســودگی 
ناشــی از ســال ها تلاش و بی توجهی های فراوان و 
عصبانیت از ناکارآمدی ساختارهای حمایتی از آنان 
اســت. با اینکه آموزش و پرورش چندســالی است  
درگیر بحرانِ کمبود نیرو اســت امــا معلمان جوان 
را نه به شکل اســتخدام های رسمی، بلکه در قالب 
قراردادهای کوتاه مدت و یک طرفه، با دستمزدهایی 
بین ۴۰۰ تــا ۷۰۰ هــزار تومان، بیمه هــای ناکارآمد 
۱۵روزه و حتی کمتر و... در طرح هایی مانند معلمان 
خرید خدمتی بــه کلاس هایــی در نابرخوردارترین 
نقاط کشــور می فرستند و در سختی به کار می گیرند. 
البته بخشــی از جوانان نیز از راه کنکور به دانشگاه 
فرهنگیــان راه می یابنــد. امــا اگــر از ناکارآمــدی 
آموزش های این دانشــگاه بگذریم، از ســویی شمار 
پذیرفته شــدگان در برابــر خیل بازنشســتگان اندک 
است و از دیگر سو بســیاری از آنان در همان دوران 
دانشــگاه حقوق معلمــی را راه باریکــه ای در کنار 
شغل های دیگر در نظر می گیرند و چندان امیدی به 
میزان دریافتــی آن برای یک زندگی معمولی ندارند 
و این از آسیب زاترین گرفتاری های آموزش و پرورش 
کنونی کشــور است و... بگذریم! شــاید اکنون بتوان 
ژرف تر به شــعار ۲۰۱۹ روز جهانی معلم اندیشــید! 
در شرایط کنونی آیا معلمان ایرانی به ویژه معلمان 
جوان که قرار است آینده ساز نسل های گوناگون این 
کشــور باشــند را می توان آینده این حرفه پنداشت؟ 

پاسخ با شما!

 دغدغه هاي یک آموزگار

 دکتر امان االله قرایی مقدم
 جامعه شناس

 محمدرضا نیک نژاد 


